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* ماستر اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین)ص( جاغوری                          ایمیل:‌  
 

چکيده
احکام هر مکتبي برگرفته از مباني آن است. اساس مکتب اسلام بر توحيد و مالکيت 
آن  مالک  را  خود  به‌ظاهر  انسان  که  آنچه  بر  و  است  شده  نهاده  بنيان  خداوند  حقيقي 
مي‌خواند، مالکيت اعتباري است نه حقيقي. وقتي انسان به اين باور برسد که آنچه که 
در دست اوست، امانت است، به مقتضاي امانت با آن رفتار خواهد کرد. از نظر اسلام، 
مشکل اساسي اقتصاد، به »خود انسان« و »نحوه‌ي توزيع« بر مي‌گردد. و از آنجايکه انسان 
داراي دو بعُد حيواني و روحاني است، غرايز و صفاتي چون کفور، جهول و ظلوم بودن 
بر او مسلط مي‌شود. ظلم در عرصه اقتصادي به شکل توزيع نابرابر ثروت و نيز مبادلات 
دور از انصاف خود را نشان مي‌دهد و کفران آن، به شکل اهِمال و اسراف منابع طبيعي 
توليد و مصرف نادرست! از اين رو، براي کنترل و هدايت بشر در بعُد اقتصادي و توزيع 
درآمد بايد قوانين الزام آوري وجود داشته باشد تا از نظر معنوي او را تربيت و از اسراف 

و ظلم او جلوگيري كند.
اداء حقوق مالي واجب، حقوق استحبابي و  ابزار احكام  از  دولت اسلامي مي‌تواند 
مقررات دولتي استفاده نمايد. وظايف دولت اسلامی در اين راستا، تجهيز منابع، تخصيص 
منابع، تأمين اجتماعي و كنترل انحصار مي‌باشد. در نهايت، دولت مي‌بايست از هر دو 
سياست توزيع كاركردي و توزيع شخصي استفاده كند. مبادله، ماليكت، اداء واجبات و 
مستحبات مالي نيز ابزار آن مي‌باشد. تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن دولت اسلامي 

را توسط اين ابزار به اهدافش خواهد رساند.

واژه‌های كليدي: درآمد؛ توزيع درآمد؛ وظايف اقتصادي دولت اسلامي.

hakimiali1975@gmail.com
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مقدمه
توزيع درآمد كيي از مباحث مهم اقتصاد مي‌باشد كه دولت‌هاي مختلف براي تأمين 
رفاه و تضمين رضايت ملت راجع به نحوه‌ي توزيع، سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، قوانين 
... سعي ميك‌نند بهترين برنامه‌ريزي را  ماليات، نحوه‌ي وضع ماليات، وضع سوبسيد و 
داشته و بهترين كاركرد را داشته باشند. مهمترين بحث راجع به برنامه ريزي و اجراي 
به  نسبت  مختلف  اقتصادي  مكاتب  مي‌باشد.  علمي  نظر  از  آن  بررسي  سياست،  كي 
موضوع توزيع درآمد نظريات و راهكارهاي گوناگوني ارائه داده‌اند. در اين ميان مهم‌ترين 
مكاتب اقتصادي، مكتب كاپيتاليسم )سرمايه داري( و مكتب سوسياليسم مي‌باشد. مكتب 
كاپيتاليسم يا سرمايه‌داري اصالت را به فرد داده و تمام سعي‌اش در تأمين رفاه و حقوق 
فردي است. باتوجه به اين نگرش، تمام برنامه، نظريه پردازي و تلاشش در راستاي تأمين 
خواسته‌هاي فرد مي‌باشد. نظريات ارائه شده راجع به توزيع درآمد نيز بر اساس همين 
تفكر مي‌باشد. در مقابل، مكتب سوسياليسم تمام اهميت را به جمع و جامعه داده و سعي 
در تأمين خواسته‌هاي جامعه مي‌نمايد و در مقابل فرد را فرع دانسته و به خواسته‌هاي او 
اهميتي نمي‌دهد. به‌همين دليل تمام برنامه‌ها، نظريات و پيشنهادات اين مكتب بر اساس 
تأمين رفاه جمع و جامعه مي‌باشد. مباني نظري هر مكتب از مباني فلسفي و تفكر اعتقادي 
آن سرچشمه مي‌گيرد. مكتب اسلام باتوجه به واقعيات، اصالت را به فرد و جمع هر دو 

داده و در تأمين نيازهاي هر دوي آن برنامه دارد.
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درآمد
درآمد عبارت است از ارزش پولي کالاها و خدمات مصرفي افراد طي يک دوره‌اي 
معين. به عبارت ديگر، مخارج مصرفي واقعي به‌اضافة ارزش پولي اقلام مصرفي مبادله 

نشده، درآمد را تشکيل مي‌دهد.)اثناعشری،1373: 14(
اکثر اقتصاددانان درآمد را به معناي قدرت خريد مي‌شناسند. پس با اين تعبير، درآمد 
عبارت خواهد بود از ارزش پولي مجموع قدرت خريدي که يک شخص يا خانوار براي 
نوع  هر  اضافه‌ي  به  باشد،  داشته  اختيار  در  معين  دوره‌ي  در  و خدمات  کالاها  مصرف 

تغييري که در دارايي وي طي مدت مورد نظر حاصل شده است.)پیشین(
اما اين تعريف فقط به جنبه ی مصرف اشاره دارد؛ ولي خود درآمد در بازار کار تعيين 
مي‌شود و افراد درآمدهاي خود را از بازار کار کسب کرده اند، مي‌آورند به بازار کالا براي 

مصرف. چه بسا قسمتي از درآمد هم پس‌انداز گردد.
در تعريف ديگر چنين داريم: در علم اقتصاد نظري، بازده پولي يا ديگر منافع مادي 
که در اثر به‌کار انداختن ثروت يا از خدمات يک انسان آزاد به‌دست مي‌آيد، درآمد ناميده 

مي‌شود.)فرهنگ، 1371، 1: 957(
يا  خود  مشارکت  مقابل  در  که  است  پاداش‌هاي  کليه‌اي  شامل  فرد  يک  درآمد 
مشارکت‌هاي گوناگون خود در فرايند توليد به‌دست مي‌آورد؛ مانند مزد، بهره ی سرمايه‌اي 
يا  بازرگاني  منافع صنعتي،  از سهام شرکت،  به وام داده مي‌شود، سود سهمي شرکا  که 

کشاورزي. )رمون بار، 1375، 2: 259(
اين دو تعريف چنانکه ملاحظه مي‌شود، جامع نيست، چون فقط شامل درآمدهاي 
مي‌شود که از فعاليت اقتصادي سرچشمه گرفته باشد و شامل درآمدهاي انتقالي نمي‌شود.
در تعريفي ديگر به: منافع مادي )اعم از بازده پولي و غير آن( که در پايان يک دورة 
معين، در اثر به‌کار انداختن دارايي‌هاي مالي، خدمات انساني و نيز از دريافت‌هاي انتقالي 

به‌دست مي‌آيد، »درآمد« اطلاق شده است.)مریدی، 1373: 343(
با توجه به اشکالي که به دو تعريف فوق وارد بود، مي‌توان گفت که اين تعريف نسبت 
به آن دو جامع‌تر است و مي‌شود آن را تعريف جامع درآمد دانست. نتيجتا همين تعريف 

را به‌عنوان تعريف درآمد در اين تحقيق بر مي‌گزينيم.
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تعريف توزيع درآمد
توزيع درآمد گاهي به عمل توزيع اطلاق مي‌شود و گاهي به نظريه‌هاي که اين موضوع 
را مورد بحث قرار داده اند. ذيلا به هردو تعريف آن اشاره مي‌شود. در تعريف توزيع 

درآمد، يعني نظريه‌هاي که به اين بحث پرداخته اند، گفته شده:
1. توزيع درآمد مجموعه تئوري‌هاي است که براي تعيين سطح پرداخت به عوامل 
گوناگون توليد – در قالب اجاره بها، نرخ‌هاي دستمزد و نرخ‌هاي سود- طراحي شده 
است. از سوي ديگر مي‌توان گفت که اين تئوري‌ها سهم هر يک از عوامل را در توليد کل 

)884 :1987,The new Palgrave (.تعيين مي‌نمايد
2. توزیع درآمد عبارت است از تقسيم محصول ناخالص ملي بين عوامل توليد که در 
تشکيل و پيدايش ارزش افزوده سهيم بوده‌اند.)P ,1938 ,Henry sermon 38( و به‌عبارت 
ديگر توزيع درآمد در اقتصاد چگونگي‎ ‎تقسيم درآمد ملي بين گروه‌ها و ‏طبقات اجتماعي 

در نتيجة عمل‌کرد نظام اقتصادي آن‌ها را‎ ‎بيان مي‌کند‏.
3. بررسي پاداش دريافتي از عوامل توليد با توجه به نقش اينان در فعاليت اقتصادي.

)رمون بار، پیشین: 23(
از نظريه ی  از توزيع درآمد است و حاکي  مشخصاً اين تعريف، تعريف کارکردي 
توزيع  در  مي‌کنند.  تعريف  بين عوامل  توزيع  به  فقط  را  درآمد  توزيع  که  است  کساني 
اقتصاددانان سعي مي‌کنند سهم کل درآمد  درآمد مبتني برسهم هر يک از عوامل توليد 
ملي را که به‌وسيله‌ی‌ هر يک از عوامل توليد دريافت مي‌شود توضيح دهد. در اين نظريه 
مقياس توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد به‌جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان هسته‌هاي 
جداگانه، در صد درآمدي را که کار در مجموع دريافت مي‌کند با درصد کل درآمدي که 
به شکل اجاره، بهره، سود يعني بازده زمين و بازده سرمايه‌ي مالي و مادي توزيع مي‌شود 

مقايسه مي‌کند.
4. در توزيع شخصي منظور بررسي عناصر متشکلة درآمدهاي انفرادي و ابعاد نسبي 

اين درآمدهاست.)رمون بار، پیشین: 23(
وقتي هر دو مطلب را کنار هم بگذاريم به اين تعريف مي‌رسيم: توزيع شخصي يعني 

هر درآمدي از هر راه مشروع که شخص در طول دورة معين مالي داشته باشد.
5. شايد بتوان بر اساس شعار »هر کس به‌اندازه ی توانايي و به هر يک به‌اندازه ی 
نياز« سوسياليست‌ها گفت که »به هر يک به‌اندازة نياز« خود به نوعي تعريف توزيع درآمد 

است.
از اين تقسيم بندي و تعاريف مطابق آن که براي توزيع درآمد ذکر شد، با توجه به 
به  توزيع شخصي  تعريف  که  گرفت  مي‌توان  نتيجه  چنين  اسلام،  نظر  از  درآمد  توزيع 
توزيع درآمد از نظر اسلام نزديک‌تر است. لذا از تعاريف و مباحث مذکور، به‌صورت 
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جامع مي‌توان چنين گفت که توزيع درآمد نحوۀ نظام سازي است که بر اساس آن مجموع 
ارزش مالي است که يک خانوار طي دورة معين از راه‌هاي مثل اشتغال، اجاره، شراکت، 

استحقاق و ... )راه‌هاي مشروع( به‌دست مي‌آورد محاسبه و تعيين مي‌گردد.

معيارهاي توزيع از نظر اسلام
که  ضابطه‌اي  »هر  از  است  عبارت  تحقيق  اين  در  توزيع  معيار  يا  ملاک  از  منظور 
به‌موجب آن هر ‏شخصي که اين ضابطه در مورد او صادق باشد، مستحق داشتن ثروت 

حقيقي در شرايط مفروض ‏است.«)جولید، پیشین: 198(
توزيع  معيارهاي  منطقه ی جغرافيايي،  يا  اجتماعي هر جامعه  واقعيت‌هاي  براساس 
متفاوت ‏است. زيرا هرگونه اختلاف طبيعي، اکتسابي يا اجتماعي مي‌تواند معياري براي 
توزيع قرار گيرد. مثلا در ‏نظام‌هاي سلطنتي، شاه‌زاده‌ها حق دريافت هزينۀ ويژه ی خود 
را دارند که بقيۀ مردم از آن محروم اند؛ يا ‏در رژيم آپارتايد، نژاد و رنگ خاص از حق 
ويژۀ برخوردار است يا حتي در موارد مثل قرعه، شخصي را ‏مستحق ثروتي بدانيم و ... 

اما اين‌ها هيچ کدام نمي‌توانند معيار توزيع براساس عدالت باشد.
برخي ‏اقتصاددانان اين معيارها را در سه گروه »بازار«، »سنت« و »قدرت اجتماعي« 
خلاصه کرده اند. بازارها محل ‏مبادلات و عرضه و تقاضاي کالاهاي مختلف است، سنت 
اجتماعي نيز حقوق و امتيازاتي را براي برخي ‏از افراد يا طبقات خاص اجتماعي قائل‌اند و 
قدرت اجتماعي نيز معياري ديگري براي توزيع محسوب ‏مي‌گردد. آقاي انس زرقا بجاي 

اين سه معيار، چهار معيار ذيل را پيش‌نهاد مي‌کند:‏
)1(‌مبادله؛ )2( نياز؛ )3( قدرت؛ و )4( معيارهاي که مي‌تواند به ارزش‌هاي اجتماعي 

يا نظام اخلاقي مرتبط باشد.)جولید، محمود، پیشین: 199(

مبادله: مراد از مبادله، مطلق مبادلات اعم از اجاره و استجاره، توليد، تجارت، انواع 
و  مي‌کند  مشارکت  ملي  توليد  در  فرد  که  ميزاني  به  يعني،  مي‌باشد؛  .... ‏حلال  و  عقود 
استحقاق دريافت زحمت خود را ‏ميي‌ابد مبادله اطلاق مي‌شود. اين معيار از اساسي‌ترين 
و گسترده‌ترين معيارهاست که ميزان استحقاق افراد ‏را به ميزان تلاش آنان وابسته مي‌کند. 
اين معيار از نظر بعضي از دانشمندان مبناي عدالت محسوب ‏مي‌شود. زيرا اعطاي حقي 

بدون تلاش و داشتن استحقاق خود نشانۀ بي‌عدالتي است.‏

نياز: احتياج يا نياز، اصلي است در متون اسلامي که بر اساس آن، بدون مشارکت در 
توليد، بعضي ‏از افراد جامعه استحقاق داشتن درآمد مناسب را پيدا مي‌کنند. طبق اين معيار، 
کساني که قدرت کار و ‏مشارکت در توليد را ندارند نيز مستحق داشتن درآمد متناسب از 
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دارايي‌هاي جامعه است.‏
قدرت اجتماعي: قدرت عملا در توزيع نقش ايفا مي‌کند، هرچند کسي آن را به‌عنوان 
يکي از معيارهاي ‏توزيع به‌شمار نياورده است. در بسياري از جوامع قدرت به شکل اعطاي 
امتياز يا پرداخت انتقالي به ‏بعضی افراد يا گروه‌ها و يا نهادها، به‌خاطر اعمال نفوذ، برخورداري 
از کمک و مساعدت آنان و ... عمل ‏مي‌کند. يکي از مثال‌هاي روشن آن قدرت اتحاديه‌هاي 

تجاري يا کارگري و ... است که با اعمال نفوذ در ‏دولت امتياز مي‌گيرند.‏
نظام اجتماعي و ارزش‌هاي اخلاقي: هر موردي ديگري که سه معيار فوق بر آن منطبق 
نباشد، ‏مي‌تواند در اين معيار جاي بگيرد. زيرا برخواسته از نظام اجتماعي و کارکردهاي 
آن يا برآمده از ‏ارزش‌هاي اخلاقي جامعه است. برخي از مثال‌هاي آن را مي‌توان چنين 

برشمرد:‏
تخصيص بخشي از اعتبارات به طبقۀ خاص مثل روحانيون در برخي از جوامع؛

تخصيص وجوه به يک نهاد عمومي براي تأمين منافع عمومي؛
هنجارهاي مثل مهمان نوازي و بخشش؛

هنجارهاي مراقبت از حيوانات غير مولد؛
ممنوعيت برخي از انواع معاملات به دلائل غير اقتصادي )مانند خودفروشي، قمار، 

مواد مسکر و ‏‏...(؛

وظايف دولت اسلامي نسبت به توزيع درآمد
براساس پيش فرض و عنوان مقاله، وظايف دولت از نظر اسلامي مورد بحث قرار 

مي‌گيرد.
المارودي مي‌گويد: وظيفه‌ي دولت، ادامه وظيفه‌ي پيامبر)ص( در حفظ دين و اداره ی 

‏امور دنيوي است.ابوالحسن المارودی، 1973: 5(
در تعريف ديگر: وظيفه‌ي دولت اسلامي، اجراي شريعت اسلام و دستيابي به اهداف 

مورد نظر اسلام ‏براي تامين سعادت حقيقي افراد جامعه است.)میرمعزی، پیشین: 98(
مي‏کند:  بيان  چنين  را  اسلامي  حکومت  وظايف  خلدون  ابن  کلي  تعريف  يک  در 
وظيفه‌ي خلافت ‏‏)حکومت( اسلامي عبارت است از: »واداشتن همه‌ي مردم به‌مقتضاي 
ديدگاه شرعي در مصالح آخرتي و ‏دنيوي آن‌ها؛ در نتيجه نزد شارع همه‌ي امور دنيوي به 

ارزش آن‌ها به‌سبب مصالح آخرتي‌شان رجوع ‏مي‌کند«.)ابن‌خلدون: 169 و 170(
تعريف‌هاي مذکور از وظايف دولت اسلامي خيلي عام‌تر از موضوع بحث ماست و 
‏شامل همه‌ي وظايف و مسئوليت‌هاي دولت و حکومت مي‌شود. راجع به اقتصاد و توزيع 

درآمد با توجه به قرآن و سنت مي‌توان به اين موارد اشاره نمود:
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آیات قرآن:
‏)مؤمنان( کساني‌اند که اگر در روي زمين قدرتي به آنان عطاکنم، نماز برپا مي‌دارند و 

زکات را ‏پرداخت مي‌کنند )به رتق و فتق امور زکات مي‌پردازند()حج/ 41(
آيه به ‌نحوي دستور مي‌دهد كه دولت اسلامي وظيفه ‏دارد تا نسبت به رتق و فتق امور 
مالي حساس باشد. يعني پرداختن به امور مالي كه توزيع درآمد نيز جزء از آن است، از 

وظايف صريح دولت يا حكومت اسلامي است.
پيامبران را مبعوث کردم تا به آنان کتاب و حکمت را بياموزد.)جمعه/ 2(

آموزش ي‏کي از مهم‌ترين راه‌هاي ايجاد زمينه ی فرصت برابر براي افراد جامعه است. 
هرچند فرصت‌هاي ديگر ‏نيز مؤثر است، اما مهم‌ترين آن‌ها آموزش است. قرآن يکي از اهداف 
رسالت را تعليم و آموزش مردم ‏توسط انبياء مي‌داند. اين امر از لحاظ آنکه دولت اسلامي 
به نوعي مانند انبيا، حاكم بر مردم است، به ‏عهده ی دولت اسلامي مي‌باشد. پس مهيا کردن 

فرصت برابر، به‌خصوص آموزش براي همه، كيي ديگر از وظايف دولت اسلامي مي‌باشد.‏
 ... از خود م‏ىآورم  اسلامى پس  ياد هر حاکم  به  را  اکرم)ص( م‏ىفرمايد: خدا  پيامبر 
مردمان را فقير ‏نکند که در نتيجه کافرشان خواهد کرد.)بحارالانوار، 22: 495( براساس 
اين فرمايش رسول خدا)ص( يکي از وظايف دولت ‏اسلامي، فقرزدايي و به‌عبارت ديگر از 

بين بردن عوامل فقر است.‏
اميرالمؤمنين)ع( در نامة مشهورش به مالک اشتر مي‌نويسد: اين فرمانى است از بنده 
خدا، على امير ‏مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدى كه با او م‏ىگذارد، هنگامى كه 
وى را به حكومت مصر ‏م‏ىگمارد تا خراج آن را فراهم آرد، و با دشمنان پكيار كند و كار 
مردم را سامان دهد و شهرها را آباد ‏کند.)نهج البلاغه، نامه 53: 427( بر اساس اين دستور 
اميرالمؤمنين)ع( وظيفه‌ي ديگر دولت اسلامي در کنار دفاع از مملکت اسلامي ‏تجهيز و 

به‌خصوص تخصيص منابع مالي و ايجار رفاه براي جامعه است.‏
در جاي ديگر مي‌فرمايد: بر من است كه خيرخواهى از شما دريغ ندارم، و حقّى را 
كه از بيت المال ‏داريد بگزارم، شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد.)نهج البلاغه، خ 34: 79( 
حضرت در اين فرمايش در کنار اشاره به حقوق امور ‏بيت‌المال، به حق آموزش مردم نيز 

اشاره فرموده که مي‌توان آن را تفسيري براي آيۀ قرآن کريم دانست.‏
هم‏چنين در نامه حضرت على)ع( به قُثم ابن عباس فرماندار مکه آمده است: اموالى که نزد 
تو ‏جمع شده و مربوط به خداست به‏دقت در مصرف آن‏ها بنگر، و آن را مصرف عيال‏مندان 
و گرسنگان کن ‏به‏طورى که صحيح به‏دست فقرا و نيازمندان برسد و مازاد آن‏ها را نزد ما 

بفرست تا بين کسانى که در ‏اين‏جا هستند تقسيم کنيم.)نهج‏البلاغه، نامه 67: 8-457(
در اين نامۀ اميرالمؤمنين)ع( يکي ديگر از ملاک توزيع يا وظيفه‌ي دولت اسلامي بيان 
است.  المَْجَاعَةِ(  وَ  العْيِاَلِ  )ذَوِي  و گرسنگان  عيال‌مندان  معيار مصرف  و ‏آن  است  شده 
يعني، يکي از اقشاري که بايد ‏تحت پوشش حمايتي دولت قرار بگيرند کساني اند که 
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درآمدشان کفاف مخارج شان را نمي‌دهد. از قرينۀ ‏عيال‌مندان چنين استنباط مي‌شود که 
اينان کساني اند که درآمدي اندکي دارند، اما به‌خاطر عيال‌مندي و ‏داشتن تعدار زياد افراد 
تحت تکفل واجب النفقه، درآمدشان کفاف مخارج شان را نمي‌دهد. امام علي)ع( ‏صريح 

دستور مي‌دهند که اين كتله‌ي اجتماعي تحت حمايت دولت اسلامي قرار بگيرد.‏

تجهيز منابع
از زمان آغاز تشکيل حکومت توسط رسول الله)ص( در مدينه، منابع مالي دولت اسلامي همراه 
با ‏موارد مصرف آن به‌تدريج توسط وحي نازل و به مسلمين معرفي گرديد، مثل آيات وجوب 
خمس)انفال/41( و ‏زکات)توبه/ 103( و ... طوريکه در اواخر عمر آن حضرت)ص( به‌خصوص 
بعد از فتح مکه و استحکام بيشتر ‏حکومت اسلامي، مي‌توانست نيازهاي خود را از طريق همين 
منابع برطرف نمايد. براي جمع‌آوري اموال ‏دولتي، حضرت)ص( هر ساله افرادي را به اطراف 

مدينه در ميان قبايل مسلمان مي‌فرستاد تا آن‌ها را ‏جمع‌آوري نموده به مدينه گسيل دارد.‏
1. اميرالمؤمنين‏)ع(‌ درنامه‌ي مشهور خود به مالک اشتر ‏نخعي‏)رحمه‌الله(‌راجع به وظايف مالي 
بنده خدا ‏اميرمؤمنان علي)ع( به مالک  از  اين دستوري است  والي چنين دستور مي‌دهد: 
بن حارث اشتر؛... بر والي مسلمين است... تا ماليات‏هاي آن‏جا را گردآورد و ‏با دشمنان 
آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهاي آن را آباد سازد.

)نهج‌البلاغه، نامه‌53: 430(
که شامل جزيه،  است  ماليات لازم شرعي  نوع  اين دستور، هر  در  از خراج  منظور 
اجاره ‌بهاي ‏زمين‌هاي زراعي )خراج و طسق(، خمس، زکات، ماليات اضافي و ... مي‌شود. 
به‌خاطر روستايي بودن ‏جوامع آن روز، بيشترين مقدار ماليات را در آن عصر محصولات 
کشاورزي و حيوانات تشکيل مي‌داد. ‏مسکوکات رقم نسبتا کوچکتري از ماليات را تشکيل 

مي‌داد، چون وجوه نقد در دست مردم خيلي کم بود.‏
سيره‌ي عملي رسول خدا)ص( اين وظيفه‌ي دولت اسلامي را ‏مسجل مي‌کند که براي 
با اهتمام تمام مبادرت ورزند. منابع ‏مالي  بايد به تجهيز منابع مالي  گردش امور دولتي 
صدر اسلام به همين موارد جمع‌آوري خراج، زکات، خمس و احيانا ديگر مالياتي اضافي 
مي‌شد که ‏عُمال حکومت اسلامي طبق دستور آن‌ها را جمع‌آوري مي‌کردند. منابع مالي که 
امروزه اقلام عمدۀ تامين ‏منابع حکومت اسلامي را تشکيل مي‌دهد، در صدر اسلام وجود 
نداشت، اما به حسب زمان و مکان، منابع ‏مالي دولت متفاوت از زمان و مکان ديگري 
است. معادن زيرزميني و استخراج آن‌ها که امروزه يکي از ‏مهم‌ترين منابع تامين مايحتاج 
دولت و مردم يک کشور محسوب مي‌شود، در صدر اسلام وجود نداشت؛ ي‏عني از منابع 
تامين مالي محسوب نمي‌شد. اما معيار اصلي، يعني منبع اصلي درآمد مردم که بر اساس 
آن ‏بايد برنامۀ اقتصادي ريخته شود، مورد توجه ويژه بوده است و اسلام خطوط اصلي 

راه را براي ما روشن ‏ساخته است.‏
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تخصيص منابع
تخصيص منابع در زمان تشکيل حکومت در صدر اسلام، عمدتا شامل تامين هزينه‌هاي 
جنگ، ‏پوشش درآمدي نيازمندان و تامين کارمندان حکومت اسلامي از بيت‌المال )محل 
جمع‌آوري منابع( مي‌شد. ‏در زمان رسول خدا)ص(، براي رسيدگي به امور نيازمندان، جناب 
بلال)رحمه‌الله( ‌از طرف ايشان مأموريت ‏داشت به وضعيت فقرا و بي‌نوايان رسيدگى و آنان را 
تأمين نمايد. نيازمندان عمدتا از بيت‌المال و ‏به‌صورت جزئي از صدقات تامين مي‌شدند. 
در صورت نبودن امکانات مالى براى بيت‏المال، بلال حتى ‏اجازه داشت با قرض کردن 

محرومان را تأمين نمايد. )صدر: 72(
واليان  وظايف  مسلمين  زعامت  گرفتن  به‌دست  و  زمان خلافت  در  اميرالمؤمنين)ع(   .2
را عموما و در ‏خصوص اموال )امور اقتصادي( طي نامه‌ها و فرامين خاص خود بيان 
بيت‌المال،  به  رسيدگي  امور  به  راجع  نامه‌هاي ‏اميرالمؤمنين)ع(  مجموع  از  مي‌فرمودند. 
نامۀ ‏حضرت)ع( به مالک اشتر )نهج‌البلاغه،  جمع‌آوري خراج و ديگر امور مالي، مانند 
به  قبلا  که   )  67 نامه  عباس)نهج‏البلاغه،  ابن  قثم  به  ايشان  ی  نامه  و   )430  :53 نامه 
اسلامي  دولت  وظايف  از  يکي  که  مي‌رسيم  اين ‏نتيجه  به  شد،  اشاره  آن‌ها  هردوي 
تخصيص منابع مالي به امور مربوط به آن است. چنانکه ‏اشاره شد، مصارف مالي صدر 
از  اين ‏مورد  هردوي  که  بود  فقرا  نيازهاي  تأمين  مصارف جنگ،  تامين  عمدتا  اسلام، 
محل بيت‌المال تامين مي‌شد. مسلم است که در بيت‌المال اموالي جمع مي‌شد که شامل 

موارد ذيل ‏بود: زکات، خمس، خراج، ماليات اضافي که اگر وضع مي‌شد و ...‏
قرآن کريم مي‌فرمايد: هرآنچه در توان داريد )از ابزار آلات جنگي( اسب‌هاي ورزيده 
براي مقابله با ‏آن‌ها )دشمنان( آماده سازيد، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش 

را بترسانيد!)انفال/ 60(
رسول خدا)ص( هر وقتي که جنگي پيش مي‌آمد و بيت‌المال خالي بود، از مسلمانان 
کمک ‏مي‌خواست تا هزينۀ جنگ را تأمين نمايد. چنانکه هزينۀ جنگ تبوک را از همين 

روش تأمين فرمود.‏
تحت پوشش قرار دادن نيازمندان، بخشي از تخصيص منابع به‌منظور تامين جامعه است. 
به ‏فراهم آوردن زمينه براي کار و اشتغال، فرمايشات عمومي معصومين در منابع  راجع 
حديثي وجود دارد که ‏مي‌توان از آن‌ها لزوم فراهم آوري فرصت‌هاي شغلي را نيز استنباط 
 ... کنيم. پيامبر اکرم)ص( م‏ىفرمايد: خدا را ‏به ياد هر حاکم اسلامى پس از خود م‏ىآورم 

مردمان را فقير نکند که در نتيجه کافرشان خواهد کرد.)حکیمى، پیشین، 4: 422(
فقير کردن مردم توسط حاکم يا دولت، دو علت مي‌تواند داشته باشد: حاکم ماليات 
ظالمانه و بيش ‏از اندازه از مردم بگيرد و مردم را به فقر و هلاکت اندازد يا آنکه زمينه 
ی کار و فعاليت اقتصادي را از مردم ‏بگيرد و مردم به‌خاطر عدم فعاليت اقتصادي فقير 
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شود. حال ممکن است جلوگيري از فعاليت اقتصادي ‏علل مختلف داشته باشد؛ مانند نبود 
امنيت، گرفتن زمينه ی کار و اشتغال از مردم، عدم رسيدگي به امور مالي ‏مردم و ... به‌هر 
حال، ايجاد فرصت کار و اشتغال مي‌تواند يکي از علل ايجاد فقر باشد. چنانکه در نامه ی 
‏اميرالمؤمنين)ع( نيز به ايجاد امنيت، پرداختن به امور مالي و رفاه جامعه به‌عنوان وظيفه‌ي 

حاکم اشاره شده ‏بود. رفاه جامعه جز با ايجاد فرصت‌هاي کار به وجود نخواهد آمد.‏
نکته ی ديگر آنکه، حضرت)ص( فقر را مساوي يا علت کفر قرار داده است. فقر از 
بيکاري و نداشتن ‏درآمد نشأت مي‌گيرد. بنابراين، وظيفه دولت اسلامي است که با استفاده 
از منابعي که در اختيار دارد، با ‏فراهم آوردن زمينه‌ي کار براي افراد جامعه، آنان را از فقر 

که علت کفر يا مساوي کفر است، دور نگه ‏دارد.‏
کوتاه سخن آنکه بر اساس مستندات مذکور، تخصيص منابع از وظايف دولت اسلامي است.‏

تامين اجتماعي
اسلام مسلمانان را سفارش ايكد به كار و تلاش و تأمين نيازهاي زندگي، توسعه رزق 
و رفاه از طريق ‏زحمت و دسترنج خودشان نموده است. طوري که رسول خدا)ص( كسي 
را كه براي تأمين زندگي عيال ‏خود زحمت ميك‌شد، هم‌چون مجاهد در راه خدا قلم‌داد 

فرموده است.)مستدرك الوسائل، ۱۳: ۵۵(
از سوي ديگر، در منطق اسلام، تنبلي و انداختن بار زندگي به دوش ديگران از بدترين 
خصلت‌ها ‏به شمار مي‌رود، هم‌چنين شديدترين بدگويي‌ها از فقر در ادبيات اسلام مشاهده 
مي‌شود. )الكافي؛ ج ۲؛ ص ۳۰۷( اما اين بدين ‏معنا نيست كه اسلام فقرا و تهي‌دستان 
جامعه را مستحق مرگ بداند، بلكه بيشترين توجه خود را به اين ‏قشر مبذول داشته است؛ 
زيرا تنها عامل تهي‌دستي تنبلي افراد نيست، بلكه بيماري، معلوليت‌هاي جسمي و ‏ذهني، 
ناتواني، ورشكستگي، كهولت سني، شرايط اجتماعي و اقتصادي، حوادث و سوانح طبيعي 
و ‏بسياري از عوامل ناخواسته‌ي ديگر مي‌تواند در اين قضيه دخيل باشند. از‌اين‌رو، اسلام 
به‌رغم مذمت از ‏تنبلي و فقر، با مطرح ساختن مكانيزم تكافل اجتماعي و ضمان اعاله، 
اقشار ضعيف جامعه را تحت ‏پوشش حمايت همگاني قرار داده است.)شهید صدر : 364(
وجود تأيكد و سفارش‌هاي زياد در اسلام مبني بر دستگيري از محرومان و بيچارگان 
زندانيان،  اسيران،  بيماران،  يتيمان،  و  فقيران  ويژه  به  مسلمان  غير  و  از ‏مسلمان  اعم 
سال‌خوردگان، زنان بي‌سرپرست ‏و باردار، كودكان و حتي رسيدگي و ترحم به حيوانات 
نشان دهنده ی توجه ويژه به آن‌چه كه امروزه تأمين ‏اجتماعي خوانده مي‌شود، مي‌باشد.‏

نيازمند‌ي‌هاي فرد توسط خود  اوليه بر اين است كه  اقتصادي اسلام تأيكد  در نظام 
وي و با كار و ‏تلاش تأمين شود)وسائل الشيعه، پیشین، 17: 37( و اگر در توانش نبود، 
خانواده و بستگان عهده‌دار تأمين او است.)يوسف كمال محمد، 1418: 319( اگر خانواده 
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و ‏بستگان نيز اين توانايي را نداشتند، نوبت به جامعه به ويژه ثروت‌مندان و دولت اسلامي 
انفاقات مستحب و يا هديه،  انتقالي واجبات مالي و  مي‌رسد كه از ‏طريق پرداخت‌هاي 
مشكل نيازمندان را برطرف ‏نمايند. وظيفه‌ي دولت به اين خلاصه نمي‌شود، بلكه وظيفه‌ي 
اساسي‌تر به‌عهده دارد و آن زمينه‌سازي براي ‏انجام هر چه بهتر مراحل پيشين است. به 
اين معنا كه دولت اسلامي با انگيزه‌دهي و ايجاد زمينه‌هاي كار و ‏فعاليت، افراد را ترغيب 
و تشويق به خودکفايي اقتصادي نمايد و افراد ناتوان را زير چتر حمايتي ‏خانواده‌هاي آنان 
در قدم اول و جامعه يا دولت در مرحله‌ي بعد قرار دهد. بنابراين، اولين وظيفه دولت 
‏ايجاد مقتضي خودتأميني و رفع موانع آن است تا اولا نيازمندي‌ها ناشي از تنبلي نباشد و 
ثانيا تأمين آن‌ها ‏منجر به تن‌پروري و مفت‌خوري نشود. وظيفه‌ي بعدي دولت اين است 
كه ضعف‌ها، كمبودهاي و ‏نارسايي‌هايي باقي مانده از مرحله‌ نخست را از طريق جامعه 
برطرف نمايد. روشن است كه كمك‌اري در ‏هر مرحله‌اي، وظايف و مسؤليت‌هاي مراحل 

بعدي را زيادتر و سنگين‌تر مي‌سازد.
به عبارت ديگر، يکي از مسووليت‏هايي که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به‌ويژه دولت 
اسلامي ‏گذاشته، تأمين نيازهاي ضروري افرادي است که به علل گوناگون درآمدي ندارند 
يا درآمدشان براي تأمين ‏زندگي کافي نيست. يعني مي‌توان گفت که اين امر هم وظيفه‌ي 
امت مسلمان است و هم وظيفه‌ي دولت ‏اسلامي. اگر مسلمانان و نهادهاي مردمي نتوانند به 
درستي از عهده‌ي انجام اين وظيفه شان برايند، دولت ‏بايد به‌صورت جامع و مقتدرانه اقدام 
کند. راجع به تامين اجتماعي رواياتي نيز وارد شده است. هم چنين از امام موسي کاظم)ع( 
نقل شده است که فرمود: هرکس درمانده و فقير باشد، امام ‏مسئول زندگي اوست.)پیشین(

رسول خدا)ص( فرمود: کسي که سير بخوابد؛ در حالي‌که همسايه‏اش ‏گرسنه است، به 
من ايمان نياورده، و هيچ آباديي نيست که در آن کسي شب را با گرسنگي بگذراند و 

‏خداوند روز قيامت به اهل آن آبادي نظر کند.)حرعاملی، ۱۳۶۸، 12: 130(
نه  است  منصب ‏امامت  وظيفه‌ي  وظيفه،  اين  که  مي‌آيد  به‌دست  چنين  احاديث  از 
شخص امام‌‌)ع(. پس دولت اسلامي اين وظيفه كه مقام امامت را فايز است، اين وظيفه را 
‏به‌عهده دارد. دوم آنکه چه ‏فرد هيچ درآمدي نداشته باشد و يا داشته باشد، نتواند به‌طور 

کامل هزينه‌هاي زندگي خود را تأمين کند، هر ‏دو بايد تحت حمايت مالي قرار گيرند.‏
نظام  اگر  دارند:  عقيده  اقتصاددانان  از  برخي  که  اشاره شود  نکته  اين  به  است  3. جالب 
اقتصادي اسلام ‏به معناي درست خود اجرا شود، کودکان و يتيمان بي‏سرپرست، نيازمندان 
و بدهکاران و در راه‏ماندگان، ‏بسيار بهتر، سخاوتمندانه‏تر و شرافتمندانه‏تر از انواع بيمه‏ها و 
نظام‏هاي تأمين اجتماعي رايج در کشورهاي ‏پيشرفته، تأمين مي‏شوند.)موسویان، 1382: 63(
البته تامين اجتماعي مختص مسلمين که در جامعه‌ي اسلامي زندگي مي‌کنند، نيست، 
‏بلکه هر فقيري که در جامعه‌ي اسلامي زندگي مي‌کند، چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان، 
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بايد تحت ‏پوشش قرار بگيرد. دليل اين تعميم دستور اميرالمؤمنين)ع( است که وقتي پيرمرد 
گداي مسيحي را ديد و ‏از يارانش سوال کرد: اين چيست؟ گفتند: يا اميرالمومنين! او نصرانى 
است. امام)ع( فرمود: تا جوان بود از ‏او كار كشيديد و وقتي پير و از كار افتاده شد، از او دريغ 

داشتيد! از بيت المال به او انفاق كنيد.)وسائل الشیعه، پیشین، 11: 49(

کنترل انحصار
نيست.  خصيصه‌ي  چنين  داراي  آن  اکثر  و  دارند  طبيعي  انحصار  کالاها  از  بعضي 
در  رقابت  امکان  گونه  هيچ  که  است  طوري  دارند  طبيعي  که ‏انحصار  کالاهايي  توليد 
آن  توليد  به  ميل  يا  ندارد  را  آن‌ها  توليد  يا بخش خصوصي ‏قدرت  آن‌ها ‏نيست. چون 
از  بسياري  در  نيز  است. ‏عملا  دولت  به‌عهده‌ي  آن  توليد  تصدي  به‌هرصورت،  ندارد. 
بخش  که  کالاهاي  مقابل،  در  است.  دولت  عهده ی  به  کالاهايي  چنين  توليد  کشورها، 
‏خصوصي قدرت و ميل به توليد آن را دارد، نيز ممکن است توسط کارتل‌ها يا تراست‌ها 
از حالت رقابتي ‏خارج و حالت انحصاري به‌خود بگيرد. در هر صورت، وضع مقررات 
ضد ‏انحصاري توسط دولت ‏اسلامي و نظارت، يک وظيفه است و دولت اسلامي بايد از 
رفتار انحصارگرايانه جلوگيري کند. چون ‏انحصار، به محروميت ديگران و شکل‌گيري 

قيمت بالا، يعني اجحاف در حق مشتري مي‌انجامد.‏
از انحصار نهي فرموده و  ‏امير مؤمنان علي)ع( در فرمان معروف خود به مالك اشتر 
مي‌فرمايد: إيَِّاكَ و ‏الِسْتئِثْاَرَ بمَِا النَّاسُ فيِهِ أسُْوَةٌ.ي‌عني: بپرهيز از انحصار چيزهايي كه مردم 

در آن مساويند.)نهج البلاغه : 444(
اين فرمان حضرت)ع( صراحت دارد در اين که انحصار، به‌خصوص کالایي که عموم 

مردم از آن ‏استفاده مي‌کنند، از نظر مکتب اسلام ممنوع است.‏

توزيع‎ ‎درآمد در نظام اسلامي
توزيع در طول تاريخ بر اساس عدالت قرار نداشته، بلکه توده‌ها هميشه مورد انواع 
ظلم و ستم ‏قرار مي‌گرفته است. علتش نيز اين بوده است که توزيع يا بر اساس فردي 
انجام مي‌شده و يا بر اساس غير ‏فردي. در شيوه ی اول حقوق اجتماع زير پا مي‌شد و 
در قسم دوم، حقوق افراد. اسلام نظام توزيع را ‏به‌صورتي ارائه داده که هر دو حق تامين 
گردد. در کنار تحقق حقوق افراد و اشباع تمايلات طبيعي و ‏فطري وي، عزت و اقتدار 
جامعه را نيز تامين نمود. اساس نظام توزيع در اسلام، چنانکه اشاره شد، »کار« ‏و »احتياج« 

است. اين دو ابزار نقش اساسي را در توزيع بازي مي‌کنند.‏
از نظر دو مکتب سوسياليسم و سرمايه‌داري ‏دو قسم مي‌باشد: توزيع  توزيع درآمد 
کارکردي و توزيع شخصي. آنچه که دانشمندان مکتب سرمايه‌داري روي ‏آن به‌صورت 
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مفصل و پردامنه بحث نموده‌اند، توزيع کارکردي يا توزيع بين عوامل توليد است. نظام 
بحث  در  و  نمي‌کند  بحث  توليد  از  قبل  توزيع  عنوان  تحت  موضوعي  از  ‏سرمايه‌داري 
توزيع، مستقيما به ‏بحث توزيع بعد از توليد و بحث‌هاي مربوط به آن مثل بازار کار، بازار 
سرمايه، تعادل و ... مي‌پردازد. اما ‏در مکتب اسلام بر اساس تقسيم‌بندي شهيد صدر که 
مورد قبول دانشمندان اسلامي قرار گرفته است، ‏توزيع به دو قسم توزيع قبل از توليد 
و توزيع بعد از توليد تقسيم مي‌شود. تقسيم‌بندي توزيع به کارکردي و شخصي، امري 
نوظهور است که دانشمندان اقتصاد در عصر حاضر ‏آن را مطرح کرده‌اند. به همين جهت 
عنواني که صريحا اين تقسيم‌بندي در آن مورد اشاره قرار گرفته باشد، ‏در متون اسلامي 
وجود ندارد. اما معيارها و مباحثي که تحت اين دو عنوان از آن بحث مي‌شود، مسلما از 
‏قديم وجود داشته است و در متون حديثي و فقهي اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته 
است. بدين لحاظ، ‏بر اساس احکام و دستورات اسلامي، در نظام اقتصاد اسلامي افراد 
كي جامعه با دو معيار کار)نساء/ 32( مشروع و نياز)ذاریات/ 19( ، ‏نسبت به امکانات 
اقتصادي جامعه حق پيدا مي‌کنند؛)نمازی، حسین، پیشین: 50( در توزيع بعد از توليد، 
عوامل توليد با معيار کار ‏مشروع، صاحب حق مي‌شوند. نيروي کار، به ميزان کاري که 
براي توليد کالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، ‏پاداش دريافت مي‌کند. سرمايه نيز نوعي کار 
با ورود در جريان  با صرف کار، تحصيل شده است؛ ‏پس  منفصل است، چون سرمايه 
توليد، پاداش دريافت مي‌کند. اما دريافت اين پاداش مبتني برپايه آموزه‌هاي ‏اسلامي است 
و به‌جاي روش اجاره و پاداش ثابت )درصدي مشخص در دوره‌ي مشخص يا دستمزد 
‏ثابت( بايد روش مشارکت در سود، قرارداد )جعاله( و ديگر عقود شرعي مبناي معامله 
باشد. چون در ‏روش مشارکت در سود، نيروي کار و هريک از عوامل ديگر توليد سهم 
واقعي خود را بر معيار کار و ‏تحمل ريسک از محصول نهايي مي‌برند. در اين روش در 
هنگام رونق و رکود اقتصادي همه عوامل توليد ‏از جمله نيروي کار، سهم واقعي خود را 

بر معيار کار خواهند گرفت و توزيع درآمدها عادلانه خواهد بود.‏
در روش مشارکت در سود نيز صاحب سرمايه و عامل هر دو براساس قرارداد در 
سودي که از ‏مشارکت به‌دست مي‌آورند شريک‌اند و سهم هر دو چه در حال رونق بازار 
يا در حال رکود عادلانه ‏خواهد بود. اگر نرخ سود ثابت باشد، چنان‌که معمول است، در 

حال رکود عامل ضرر خواهد کرد و در ‏حال رونق صاحب سرمايه ضرر خواهد کرد.‏
سرمايه‌اي  کار  و  باشد(  که  نحوي  هر  به  شدن  )اجير  فيزيکي  کار  شامل  کار  پس 
)مشارکت، جعاله و ‏انواع معاملات مشروع( هر دو مي‌شود. مي‌توان اين معيار را توزيع 

کارکردي يا توزيع نسبت به عوامل ‏توليد خواند.‏
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توزيع کارکردي
در توزيع کارکردي که نحوه ی سهم‌بري عوامل توليد از عوايد اقتصادي توليد در 
آن بحث مي‌شود، ‏معيارهاي سهم‌بري هر يک از عوامل توليد هرچند ممکن است در 
نتيجه يکي باشد، اما اساسا نظام توزيع ‏در اسلام با نظام توزيع سرمايه‌داري تفاوت دارد. 
زيرا در نظام توزيع اسلامي، محصول فقط مال کسي ‏است که روي مواد اوليه کار کرده 
باشد، ابزار توليد و سرمايه مالک محصول نمي‌باشند، بلکه ابزار اجرت ‏دريافت مي‌دارد 
و سرمايه نيز بر اساس عقود اسلامي سهم خود را مالک مي‌شود. زيرا سرمايه و ابزار 
جنبه‌ی ‏فرعي داشته و فقط وسيله ی کار اند نه اساس کار. انسان سازنده وتوليد کننده 
اثر کار بر روي مواد طبيعي به‌دست آمده است،  صاحب اصل محصولي است ‏که در 
عناصر ديگر در اصل مالکيت محصول سهمي ‏ندارند، بلکه فقط حق دريافت اجرت را 

دارند. )شهید صدر، پیشین، 2: 207(
معيار و اصول نحوه ی سهم‌بري هر يک از اين عوامل در متون حديثي و فقهي فراوان 
عاملين،  ی  دسته  سه  بين  عايدات  کارکردي،  توزيع  در  است.  قرار ‏گرفته  اشاره  مورد 
به ‌اضافه‌ی سهم  يا چهار دسته  ابزار  يا صاحبان  يا ‏صاحبان سرمايه و صاحب  صاحب 
کارفرما، تقسيم مي‌شود. هرچند ‏ممکن است که گاه همه‌ي نفع ‌برندگان يک فرد حقيقي 
يا حقوقي باشد، مثلا فردي، با سرمايه، ابزار و ‏مديريت خودش بنگاه توليدي کوچکي را 
مي‌چرخاند که تمامي عايدات آن به خودش برمي‌گردد. يا ‏ممکن است دو عامل از چهار 
عامل يا سه عامل از چهار تا يک فرد حقيقي يا حقوقي باشد و ... به‌هر ‏روي، منظور اين 
است که عايدات ممکن از يک فعاليت اقتصادي، ممکن است بين اين چهار عامل تقسيم 
‏گردد، حالا هر چهار عامل يکي باشند يا متعدد. طبق نظريه‌‌ي مارکس، تمامي عايدي بايد 
بين مزد و سود تقسيم ‏شود، درحالي‌که سرمايه‌داران ارزش اضافي کارگران را تصاحب 
را  خود  تعيين‌شده‌اي  دستمزد  سهم  کارگر  مکتب ‏سرمايه‌داري،  نظريه‌ي  طبق  مي‌کند. 
مي‌گيرد که نرخ آن در بازار کار تعيين مي‌شود و ‏بالا يا پايين بودن آن را عرضه و تقاضاي 
نيروي کار تعيين مي‌کند. صاحب سرمايه يا سرمايه‌گذار از ‏سرمايه‌ي خود بهره دريافت 
مي‌کند که ميزان نرخ بهره در بازار سرمايه تعيين مي‌شود و عرضه و تقاضاي ‏سرمايه در 
اينجا نيز نقش اصلي را در در تعيين نرخ آن دارد. صاحب زمين يا ابزار نيز سهم اجاره ی 
زمين ي‏ا اجارۀ ابزار خود را دريافت مي‌دارد که آن هم در بازار کالا و خدمات بر اساس 
عرضه و تقاضا تعيين ‏مي‌شود. بالاخره، هر آنچه که از عايدات فعاليت اقتصادي بعد از 

کسر سهام سه‌گانۀ بالا باقي مي‌ماند، ‏نصيب کارفرما مي‌شود.
دين اسلام، در کنار تاسيس اکثر احکام، بعضي از احکام اديان پيشين و عرف مردم 
از اصلاح  بعد  بوده،  آن  در  نارسايي‌هاي  احيانا  اگر  و  نموده  امضا  را  نزول ‏وحي  زمان 
استفاده از آن را براي مسلمانان ‏مباح اعلام نموده است. چنانچه قرآن کريم مي‌فرمايد: 
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خداوند بيع را حلال و ربا را حرام قرار داد.)بقره/ 275( بيع رايج در عرف زمان نزول را 
امضا فرموده و رباي رايج آن زمان را حرام قرار داده است، يعني با ايجاد ‏اصلاحات در 
بيع‌هاي مختلف استفاده از آن را براي مسلمانان جايز قرار داده است. اکثر مسائل بازار 
نيز ‏از مسائل امضائي است که اسلام با اصلاح ناهنجاري‌هاي آن، براي مسلمين استفاده 

از اين ابزار عقودي را ‏براي مسلمانان جايز قرار داده است.‏
نظام  انصاف و عدم ضرر.  از رضايت طرفين،)نساء/ 29(  تابعي است  بازار اسلامي 
و  بازار  نهاد  تقلب و کلاه‌برداري،  ممنوعيت حيله،  انصاف،  براساس ‏معيارهاي  اسلامي 
قيمت‌گذاري براساس اين فرايند را ‏مورد حمايت قرار داده است.)عیوضلو، 1382: 69( 
اينکه در بسياري از احکام فقهي اجرةالمثل معيار جبران ‏خسارت يا معيار قضاوت معرفي 
مي‌شود، حاکي از اين امر است که اسلام خود شکل دهنده و مؤسس ‏نظام بازار و شکل 

گيري قيمت بر اساس معيارهاي مذکور در بازار اسلامي است.‏
بر اساس تقسيم‌بندي مکتب متعارف اقتصادي که عوامل را به سه دسته يا چهار دسته 
تقسيم مي‌کند، ‏مي‌توان اين تقسيم‌بندي را براي بازار اسلامي نيز به‌کار گرفت. اما ميزان و 
نحوۀ سهم‌بري عوامل بر اساس ‏معيارهاي اسلامي خواهد بود نه سرمايه‌داري. اين چهار 

عامل عبارتند از: نيروي انساني، دارائي‌هاي ‏فيزيکي و دارائي‌هاي مالي و مديريت.‏

سهم نيروي انساني: ‌نيروي انساني سهم خود را به‌شکل دستمزد يا دستمزد به‌علاوۀ 
مباحث  طبق  دستمزد  نرخ  يا  کار  نيروي  قيمت  تعيين  مي‌دارد.  دريافت  از ‏سود  سهمي 
کلاسيک بر اساس دو روش ‏قابل تعيين است: ارزش بازدهي نهايي نيروي کار انساني يا 
ارزشي بازدهي به‌شکل دستمزد قطعي، ‏به‌اضافه‌ي درصدي از سود فعاليت اقتصادي بنگاه. 
مشارکت کارگران در سود فعاليت اقتصادي همواره ‏نمي‌تواند موجه تلقي شود، زيرا در 
شرايط رونق به سود کارگر و در شرايط رکود به ضرر او خواهد بود. ‏در حالت رکود 

دستمزد قطعي به نفع کارگر است.‏
نمي‌توان گفت که اين تحليل کلاسيک از نحوه ی تعيين دستمزد نيروي انساني از 
نظر اسلام قابل ‏پذيرش نيست، بلکه قابل پذيرش است. آنچه که در اسلام مورد سفارش 
قرار گرفته و از عقود اسلامي ‏استنباط مي‌شود، کار مستقل است. يعني تا جاي که مي‌شود 
کارگر نيروي کار خود را به دستمزد قطعي ‏نفروشد، بلکه سعي کند که فعاليت اقتصادي 
امام صادق)ع( فرمود:  به‌عهده بگيرد. ‏چنانچه  از عقود اسلامي  از طريق يکي  مستقلي را 
هرانساني خود را اجير در کاري کند، روزي را بر خود ممنوع کرده است. ‏چگونه چنين 
انساني روزي را بر خود ممنوع نکرده است درحالي‌که نتيجه زحمتش مال کسي است که 

او ‏را اجير کرده. )حر عاملی، پیشین، 17(
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عايدي خود  مي‌تواند سهم  فيزيکي  دارايي‌هاي  فيزيکي:‏ صاحبان  دارائي‌هاي  سهم 
از فعاليت ‏اقتصادي را به‌صورت اجاره دريافت کند. تعيين ميزان اجاره‌بهاي هر کالا به 
عرضه و تقاضاي آن در بازار ‏بستگي دارد، اما مي‌توان براي آن ميزان حد اقل و حد اکثر 
نيز تصور و محاسبه کرد. براساس محاسبات ‏اقتصاد متداول، نرخ اجاره يا تعيين ميزان 
اجاره‌ي سرمايه‌ي فيزيکي به دو عامل درصد استهلاک دارايي و ‏هزينه‌ي فرصت از دست 
رفتۀ آن بستگي دارد. به اين بيان که، صاحب يا صاحبان سرمايه، بر اساس ‏برآوردي که از 
عوايد به‌کارگيري دارايي خود در فعاليت توليدي و يا خدماتي دارد، راکد ماندن دارايي 
‏خود را به‌عنوان هزينه ی فرصت تلقي مي‌کند که از دست دادن آن برايش ضرر است. 
هزينه ی فرصت به‌علاوه ی ‏برآوردي از استهلاک کالا، حد اقل ميزان اجاره‌بهاي دارايي 
فيزيکي است که اگر نرخ اجاره کمتر از اين ‏ميزان باشد، صاحب سرمايه فيزيکي، کالايش 
را براي اجاره عرضه نخواهد کرد.) عیوضلو، پیشین: 71( حد اکثر آن نيز نزديک ‏شدن 
اجاره‌بها به قيمت خريد آن کالاست. مشتري کالا اگر ببيند مي‌تواند بجاي اجاره کردن کالا 
آن را با ‏قيمت نزديک به اجاره بخرد، کالا را اجاره نخواهد کرد، مگر آنکه دليلي ديگري، 

مانند نياز کوتاه مدت، ‏براي آن داشته باشد.‏

سهم سرمايه‌هاي مالي:‏ سهم سرمايه‌ي مالي از عوايد فعاليت اقتصادي، از مواردي 
است که معيار ‏آن در اقتصادي اسلامي با اقتصاد متعارف فرق مي‌کند. هم‌چنانکه اشاره 
از نظر اسلام،  به شمار مي‌رود، درحالي‌که  اقتصاد ‏متعارف  اساسي  از اصول  بهره،  شد، 
به‌محض گرفتن  وام‌گيرنده  اقتصاد ‏سرمايه‌داري،  نظريۀ  ممنوع است. طبق  بهره حرام و 
اقتصادي  هر ‏فعاليت  در  را  وام  بپردازد، حال،  وام‌دهنده  به  را  توافقي  بهره ی  بايد  وام 
که مي‌خواهد به‌کار بگيرد، براي وام دهنده مهم نيست. اما از نظر اسلام، سرمايه‌ي مالي 
‏زماني عايدي دارد که بر اساس عقود مشروع اسلامي در فعاليت اقتصادي سهيم باشد. 
مثل  عقود  در  مي‌کنند.  تفاوت  هم‌ديگر  به  نسبت  عايدي  ميزان  اسلامي ‏در  عقود  انواع 
تعلق  به عامل  از عايدات  مشارکت، مضاربه و عقود شبيه آن سهمي ي‏ا درصدي معين 
مي‌گيرد و داراي سود ثابتي نيستند؛ درحالي‌که ريسک آن نيز ‏بين عامل و صاحب کالا 
به‌شرط تمليک، ‏تنزيل و  اقساطي، اجاره  تقسيم مي‌شود. بعض عقود ديگر مثل فروش 
... داراي نرخ بازدهي ثابت مي‌باشند که طبق ارزيابي کالاهايي مورد معامله وانتظارات 
طرفين ‏تعيين مي‌شوند. هم چنين در عقد جعاله ميزان درآمد يا عايدي ثابت است که از 

قبل تعيين مي‌شود.‏
مديريت:‏ طبق محاسبات سرمايه‌داري، بعد از کسر سهام سه‌گانه ی مذکور هرچه از 

عايدات فعاليت ‏اقتصادي باقي ماند، سهم مديريت فعاليت اقتصادي است.‏



199

13
94

ان 
خز

م، 
سو

ره 
شما

م، 
دو

ل 
سا

توزيع شخصي درآمد
دومين معياري که افراد جامعه‌ي اسلامي بر اساس آن در منابع و امکانات اقتصادي 
جامعه حق پيدا ‏مي‌کنند، و مي‌توان گفت که معيار توزيع شخصي بر آن صدق مي‌کند، 
نياز است. در فرهنگ اسلامي، ‏نيازمند )فقير( کسي است که از حد کفاف در معيشت 
خود برخوردار نباشد. يا به‌عبارتي ديگر، فرد قادر ‏به تامين مخارج سال خود و واجب 
النفقه ی خود نباشد. البته نياز وقتي منشأ ايجاد چنين حقي است که فرد ‏نتواند با تلاش 
در مسير حلال درآمد لازم براي مخارج زندگي خودش را به‌دست آورد. مسلم است که 
‏نيازمند در جامعه دو دسته اند؛ يک دسته کساني‌اند که به‌هيچ وجه نمي‌توانند کار کنند، 
يعني قادر به کار ‏کردن نيستند. مثلا معلولان، سال‌خوردگان، اطفال بي‌سرپرست، بيماران و 
... گروه ديگر کساني‌اند که قادر ‏به کار کردن‌اند و کار هم مي‌کنند، اما به هر دليل، درآمد 
شان کفاف مخارج شان را نمي‌دهد. به‌هرصورت ‏هر دو گروه بر اساس آيات و روايات 

و سنت اسلامي بايد از بيت‌المال تامين شوند.‏
براساس مباحث پيشين و وظايفي که براي دولت اسلامي نسبت به تجهيز، تخصيص 
و تامين ‏اجتماعي بيان شد، مي‌توان گفت که دولت اسلامي بر اساس معيارها و ابزارهاي 
معرفي شده در اسلام، ‏بايد قشر نيازمند جامعه را تحت پوشش حمايتي قرار دهد. حمايت 
از آن‌ها مي‌تواند به صورت‌هاي ‏گوناگون انجام شود که اتخاذ سياست مناسب براي دولت 
اسلامي بستگي به شرايط زماني و مکاني هر ‏جامعه دارد. اين حمايت ممکن است شامل 
پرداختي بلاعوض نقدي، بيمۀ درماني، آموزش رايگان و ‏مواردي ديگر باشد که در هر 

جامعه نسبت به جامعه‌اي ديگر فرق مي‌کند.‏

ابزار توزيع درآمد
اسلام ابزاري را براي ‏توزيع درآمد جعل نموده كه به دو ترتيب قابل اجرا مي‌باشد. 
مي‌شود اين ابزار را با ‏وجود دولت اسلامي مبسوط‌اليد قابل اجرا فرض کرد که در اين 
صورت دولت اسلامي با برنامه‌ريزي ‏موزون و با استفاده از اين ابزار، جامعه‌ي اسلامي را 
به‌سوي اهداف مذکور رهنمون مي‌شود. هم‌چنين مي‌توان ‏حالتي را فرض کرد که دولت 
اسلامي وجود ندارد، يا حکومت، حکومت جائر است يا حکومت غير ‏اسلامي که فرضا 
تعدادي از مسلمانان در اين کشور غير اسلامي زندگي مي‌کنند. در چنين حالتي ‏مسلمانان 
با اداي حقوق مالي واجب به توزيع مجدد مناسب مبادرت مي‌نمايند. فراتر از واجبات 
مالي، ‏سفارشات تشويقي نيز در متون اسلامي وارد شده است که عمل به اين سفارشات 
)مثل دادن صدقه، هديه، ‏صله رحم و ...( نيز خود مي‌تواند از عوامل مهم توزيع درآمد 

محسوب گردد.‏
عوامل ‏عمده‌ي ذيل مي‌تواند ابزارهاي توزيع محسوب شود:‏
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مبادله: مبادله، مي‌تواند يکي از ابزارهاي توزيع نيز به‌شمار ‏رود.)جولید، پیشین: 200( 
زيرا يکي از ملاک‌هاي که بر اساس آن توزيع را مي‌سنجند، ميزان مبادلات )توليد کل 
از طرفي بر  انجام شده‌اي يک کشور طي دوره‌اي معين مي‌باشد.  محصول و ‏خدمات( 
اساس اصول عرضه و تقاضا و ‏شکل‌گيري قيمت‌هاي بازاري با دخالت دولت در تعيين 
حد کف يا سقف دستمزد و ... مهم‌ترين و ‏گسترده‌ترين بخشي که توزيع از طريق آن 
صورت مي‌گيرد، همين ابزار است؛ به‌طوري‌که توزيع بر اساس ‏نياز مثلا، در مقابل توزيع 

مبادله‌اي، رقم نسبتا کوچکي را تشکيل مي‌دهد. ‏
مالکيت: اسلام مالکيت مختلط اموال را مي‌پذيرد كه يکي از ابزاري مناسب توزيع 
درآمد است. بعضي از منابع طبيعي ‏و ثروت جامعه طوري اند که مي‌تواند تحت مالکيت 
افراد )بخش خصوصي( قرار گيرد؛ در مقابل بعضي ‏نمي‌تواند تحت ملکيت افراد )بخش 
ملکيت  دارد ي‏ا تحت  قرار  مالکيت عمومي  يا تحت  منابع  اين  درآيد، حال  خصوصي( 
دولت اسلامي. دارايي‌هاي عام‌المنفعه مثل رودخانه‌ها، راه‌هاي عمومي، مراتع و ... و ‏برخي 
از انواع منابع طبيعي مثل معادن روزميني از ثروت‌هاي هستند که تحت ملکيت بخش 
منابع مساوي‌اند.  اين  از  برداشت  افراد جامعه در  بلکه عموم  نمي‌گيرد،  خصوصي ‏قرار 
به‌عبارتي دقيق‌تر، عموم مردم ‏مالک اين منابع اند. چنانکه رسول خدا)ص( نيز فرموده‌اند: 
مسلمين در سه چيز با هم شريک‌اند: آب، ‏مرتع و آتش.)جولید، پیشین: 195( بعض منابع 
ديگر مثل انفال، اعماق درياها، نيزارها، معادن زيرزمين و ... مايملک دولت اسلامي به 

حساب ‏مي‌آيد، اما اختيار آن در دست دولت اسلامي است.
ابزار توزيع درآمد اسلامي به‌صورت فهرست‌وار موارد ذيل‌اند:‏

عمل به احکام مالي واجب: خمس، زکات، زکات فطر، کفارات، ارث، ماليات اضافي 
وضع‌شده از ‏طرف دولت اسلامي، تعهدات مالي لازمي مثل قسم، نذر و عهد، وقف و ....‏
موارد استحبابي: صدقات مستحبه، هديه، استخراج زکات و خمس از اموالي که در 
شرع صريحا به ‏آن‌ها اشاره نشده است، مانند زکات غير غلات اربع از ميوه‌ها و... صله 

رحم مالي و موارد ديگر.‏
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نتيجه‌گيري
توزيع درآمد در نظام اسلامي بر اساس معيار مبادله، نياز و قدرت اجتماعي صورت 
مي‌گيرد. وظايف دولت اسلامي با توجه به معيارهاي فوق بايد تجهيز منابع، تخصيص 
در  توزيع  وظايف  اين  به  عمل  با  كه  مي‌باشد  انحصار  كنترل  و  اجتماعي  تأمين  منابع، 

جامعه‌ي اسلامي به خوبي انجام خواهد شد.
در كي تقسيم بندي، توزيع به توزيع كاركردي و توزيع شخصي تقسيم مي‌شود. در 
توزيع کارکردي، برخلاف اقتصاد متعارف که بناي همه‌ي قيمت‌ها را بر عرضه و تقاضاي 
بازار مبتني مي‌کند، نظام قيمت‌هاي عوامل توليد در  بازار و ‏شکل گيري قيمت تعادلي 
مي‌گيرد.  و حرمت غش شکل  عدم ضرر  انصاف،  و  اساس ‏عدالت  بر  اسلامي  اقتصاد 
شکل‌گيري قيمت بر اساس اين معيارهاست که ‏مبناي قيمت بازار مسلمانان را تشکيل 
معيارها در  اين  قرار ‏مي‌گيرد.  براي قاضي  معيار قضاوت در دعاوي حقوقي  مي‌دهد و 
همه‌ي عوامل توليد، از سهم سرمايه گرفته تا حق العمل کارگر وجود دارد و در ‏معاملات 

يک فرد مسلمان حاکم است.‏
براي مسلمانان و دولت اسلامي  معياري که اسلام  نيز مهم‌ترين  توزيع شخصي  در 
معرفي نموده، ‏حلال بودن درآمد است. برخلاف اقتصاد متعارف که هرنوع درآمد از هر 
منبعي را قانوني و مشروع ‏مي‌داند، مگر آنكه قانون آن را ممنوع اعلام نموده باشد. اسلام 
بعض درآمدها مانند قمار، ساخت و فروش ‏مشروبات مسکر و ... را مشروع نمي‌داند؛ 
زيرا چنين معاملات يا به ضرر فرد است يا به ضرر جامعه و درآمد آن نيز موجب ‏از بين 

رفتن معنويت و پستي روح مي‌گردد.
مستحکم  مباني  داراي  شده،  معرفي  اسلام  در  درآمد  توزيع  براي  که  ابزاري  نهايتاً، 
مي‌باشد که ‏هم به سود فرد است و هم به سود جامعه. از جهت ديگر هم به سود صاحب 
سرمايه است و هم به سود ‏عامل. اين ابزار عمدتا شامل انواع عقود و مبادلات، مالکيت، 
عمل به احکام واجبي و مستحبي مالي اسلام، ‏پرداخت ماليات دولت اسلامي مي‌شود. 
عمل به عقود اسلامي به‌جاي قراردادهاي مرسوم در اقتصاد ‏متعارف از بروز بسياري از 
به‌صورت ‏خرد  اجتماعي  ناهنجاري‌هاي  از  و  کلان  به‌صورت  اقتصادي  ناهنجاري‌هاي 
جلوگيري مي‌کند. مثلا اگر عقد مضاربه يا مشارکت را در مقابل قراردادهاي مبتني بر سود 
اقتصاد ‏متعارف در نظر بگيريم، حسنيت عقد مضاربه و مشارکت از اينجا روشن مي‌شود. 
طبق اين دو عقد، ‏اولا بازدهي سرمايه و کار همزمان است و هردو صاحب سرمايه و 
عامل از آن به‌طور همزمان منتفع ‏مي‌شوند. برخلاف قرارداد مبتني برسود که در آن سرمايه 
به‌محض پرداخت و سرمايه‌گذاري، به‌صورت ‏سود، شروع به بازدهي مي‌کند، درحاليکه 
عامل ممکن است بعد از مدت‌هاي مديد که سرمايه‌گذاري به ‏نتيجه و بهره‌برداري برسد 
تازه به سودش برسد. حسنيت ديگر آنکه عامل و سرمايه‌گذار هردو در ريسک ‏شريک‌اند، 
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تمام  و  نيست  ريسک شريک  در  بر سود، صاحب سرمايه  مبتني  قرارداد  در  درحاليکه 
ريسک ‏متوجه سرمايه‌گذار يا عامل است. در عقود مضاربه و مشارکت که ضرر متوجه 
هردو عامل و سرمايه‌گذار خواهد بود. حسنيت ديگر ‏آنکه در مضاربه و مشارکت، هردو 
عامل و صاحب سرمايه، به‌خاطر منافع خود، براي به نتيجه رسيدن ‏سرمايه‌گذاري فعاليت 
خواهند کرد، درحاليکه در قرارداد مبتني بر سود، تمام زحمت و کار بر دوش عامل ‏است 
و صاحب سرمايه هيچ دغدغۀ خاطر ندارد تا براي به نتيجه رسيدن سرمايه‌گذاري تلاش 

کند. فقط سود ‏سرمايه خود را مي‌گيرد و يا احيانا به فعاليت ديگر مي‌پردازد.‏
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